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کارنامه سیاه پلنگ سیاه
درباره اشرف پهلوی، فاسدترین زن دربار هم زمان با سالمرگش

، محمدرضــا و  گــذاری می کــرد رضا شــاه کــه تاج 
خواهــر دوقلویــش اشــرف، شش ســاله بودنــد و 

ایــن آغــاز زندگــی کاخ نشــینی خانــواده پهلــوی 
بــود. زندگــی اشــرافی و مجللــی کــه اتومبیل هــای 
ری  آمریکایــی، اسب ســواری، صــد تومــان مقــر
ماهیانــه و معلــم زبان هــای فرنگــی خانوادگــی، 
گوشــه کوچکــی از رفــاه شــاهزاده های کوچــک بــود. 
اشــرف امــا در میانــه زندگــی شــاهانه اش، از کمبــود 
کش توجــه بــه خواهر  محبتــی رنــج می بــرد کــه در کشــا
بزرگ تــرش شــمس و بــرادرش محمدرضــا او را بــه 
انــزوا می کشــید. پــدرش رضــا نیــز بیــش از هرکــس، 
 بــا خانــواده اش از بــاب جدیــت و اســتبداد وارد

 می شد.
 اشــرف چهارده ســاله بــود کــه نخســتین ســفر خــود 
بــه اروپــا را تجربــه کــرد. ســفری کــه به همــراه خانــواده، 
بــرادرش محمدرضــا را بــه ســوئیس همراهــی می کــرد 
تــش ادامــه دهــد، امــا اصــرار او بــه  تــا بــه تحصیلا
پــدر بــرای اقامــت در ســوئیس و ادامــه تحصیــل بــا 

مخالفــت جــدی همــراه شــد.
 پس از این ســرخوردگی، ســوغات او از رویارویی با 
غــرب، نمایــش فرهنــگ اروپــا و تغییــر الگــوی ایرانــی 
بــود کــه آن را نخســتین بــار بــا حضــور در جشــن 
غ التحصیلــی، بــدون حجــاب ایرانــی، ابــراز کــرد.  فار
هفده ســاله بــود کــه بــر ســر ســفره عقــد علــی قــوام 

کام در عشــق نخســتین  نشســت در حالی کــه نــا
پــور  کودکــی اش، مهر زندگــی و هم بــازی دوران 
کشــف توطئه هــای سیاســی پــدرش  بــود کــه بــا 
 تیمورتــاش بــرای همیشــه بــه مهــره ای ســوخته

 تبدیل شــد.
 آنچــه او را بــه ادامــه زندگــی بــا قــوام دل گــرم می کــرد، 
امکانــات و قــدرت اجتماعــی سیاســی حاصــل از 
ازدواج بــا او بــود. بــا ســقوط رضــا شــاه و خــروج او از 
کشــور، زمینــه بــرای ابــراز وجــود اشــرف کــه ســال ها 
یــر ســایه اســتبداد پــدرش در حــال خفقــان و  ز
ســرکوب بــود مهیــا شــد و بــا دخالــت در تمــام ارکان 
ک و سیاســت های داخلــی و  کشــوری اعــم از ســاوا
خارجــی تــا جایــی پیــش رفــت کــه بــه مکملــی بــرای 

تصمیم گیری هــای محمدرضــا، تبدیــل شــد.
 روزنامه هــای اروپایــی در آن ایــام، اشــرف را بــه 
واســطه قدرت مخفیانه پشــت ســلطنت، با عنوان 

»پلنــگ ســیاه« یــاد می کردنــد. 

ســقوط مصــدق در کودتــای 1332 نیــز نمونــه ای 
از تأثیــرات او در امــور مملکــت بــود کــه از نفــرت او 
نســبت بــه مصــدق ریشــه می گرفــت. پــس از آن، بــا 
جــذب رجــال سیاســی برکنــار شــده در شــاخه ای 
سیاســی، بــه شــکلی مســتقل در حــوزه قــدرت و 

ود کــرد و به طــور بی رحمانه ای بــه  سیاســت ور
ــه  ــی داد. از جمل ــان م کنــش نش ــود وا ــان خ مخالف
آتــش زدن روزنامه نــگار و شــاعری بــه نــام کریم پــور 
کــه از هــواداران مصــدق بــود. حســین فردوســت کــه 
از دوران کودکــی هم بــازی محمدرضــا و اشــرف بــود 
در خاطرات خود اذعان دارد اشــرف از فاســدترین 
زنان جهان بود که به واســطه اعتیاد، قاچاق مواد 
 مخدر و روابط نامشــروع متعدد او را شــیطان لقب 

می دادند.
 اشــرف، در بحبوحــه انقــاب اســامی نیــز پیــش از 
ج شــد و بــه فرانســه و آمریــکا  بــرادرش از کشــور خــار
پنــاه بــرد و ثــروت بــادآورده اش را تــا ســال ها بــا 
امیــد برانــدازی نظــام نوپــای جمهــوری اســامی، 

هزینــه کــرد.
و  یــه  شــش خیر بــا پو عی کــه  و مشــر نا ت  و ثــر  
لــی  ی عا ا ر عــی نظیــر شــو جتما ی ا هــا لیت  فعا
جمعیــت زنــان ایــران، جمعیــت زنــان صلح جــو، 
ســازمان زنــان و.. به دســت آورد و بــه واســطه آن، 
ــرگ  ــگام م ــا هن ــکا ت ــی اش را در آمری ــه دوم زندگ نیم
ــن  ــال94 در س ــتان س ــه در زمس ــا اینک ــرد ت ــپری ک س
نودوشش ســالگی پــس از تجربه بیمــاری آلزایمــر، 

کــت رســید. بــه هلا
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اشـرف، قاچاقچـی بین المللـی بـود و به طـور مسـجل، عضـو مافیـای آمریـکا بـود. 
او هرجـا کـه می رفـت، در یکـی از چمدان هایـش هروئیـن حمـل می کـرد و کسـی 
هم جرئت نمی کرد آن را بازرسـی کند. این مسـئله از سـوی بعضی از مأموران به 
محمدرضـا پهلـوی گـزارش شـد کـه اشـرف چنیـن کاری می کنـد. محمدرضـا دسـتور 

داد کـه بـه او بگوینـد ایـن کار را نکنـد. همیـن!
خاطرات حسین فردوسـت / ص ۲۲۳

اشـرف پـس از چنـد سـال زندگـی مشـترک بـا »احمـد شـفیق« کـه به صورتـی فضاحت بـار بـا او ازدواج کـرد، از او خسـته و بیـزار 
شـد و درحالی کـه هنـوز همسـر شـرعی شـفیق به حسـاب می آمـد، بـه »رزم آرا« رئیـس سـتاد کل ارتـش شاهنشـاهی روی خـوش 
کمـه را عاشـق و دل خسـته خـود ببینـد. آن هـم در شـرایطی کـه  نشـان داد. زیـرا دوسـت داشـت ایـن چهـره مقتـدر در هیئـت حا
رزم آرا متأهـل بـود و از همسـرش خانـم »هدایـت« )خواهـر صـادق هدایـت( صاحـب چنـد فرزنـد بـود. بدین ترتیـب یـک ماجـرای 

دیگـر در کارنامـه زندگـی پـر از فسـاد اشـرف ثبـت و نامه نگاری هـای عاشـقانه میـان ایـن زن و مـرد متأهـل آغـاز می شـود.
روزنامـه کیهـان، مورخـه ۱۱/ ۲/ ۱۳۳۵

آزاده چشمه سنگی

نویسنده

این داغ ها کوه را آتش فشان می کند

یـک لحظاتـی در زندگـی آدمیزاد 

هسـت از بـس طـول و عـرض و 

عمـق دارد، تـو از پس نوشتنشـان 

برنمی آیـی که هیچ، حتی از لمس 

و مزمزه کردنش هم یک وقت هایی 

جا می مانی. حس چسباندن پاها 

به شوفاژ داغ بعد از یک پیاده روی 

طولانی در برف را کدام نویسـنده 

می توانـد آن جـوری بنویسـد کـه 

خواننده اول متن پاهایش یخ باشد 

و آخـر منت از لذت گرمـا کیفـور شـود؟ گریه کردن 

در روضه حسـین)ع( در ظاهرش سـوگ و غم وزاری 

اسـت و اربابـان جهـان امروز هـی سـعی می کنند 

بگوینـد شـاد بـاش، لذت ببر، کیف کـن و غـم را به 

درونت راه نده! و تو می مانی چگونه بخواهی برای 

آن وری ها نه که حتی برای این وری ها بنویسـی ما 

دورهـم جمع می شـویم و برای یـک ابراتفاق گریه 

می کنیـم و از این گریسنت و بسیارگریسنت لذت 

می بریـم. خـودم را می شناسـم، در سوگ نوشنت 

لالم... اصلا دست ودلم به نوشتن نمی رود. کلمات 

نـاز می کننـد. درسـت عیـن قنـاری کـه بـوی گربـه 

بشنود، لال می شوم، لالم... در کرمانم، زیر خیمه ای 

نشسـته ام کـه پیکـر شـهدای عملیات تروریسـتی 

قـرار اسـت آنجـا برسـند و بعـد خانواده هایشـان 

 بیاینـد وداع کننـد و بعـد راهـی خانـه قیامـت 

بشوند... 

صـدای روضـه دارد پخش می شـود. تدبیـر خوبی 

کرده است گلزار شهدا و اینکه خادمان زن زیادند، 

همه شان چوب پربه دست ایستاده اند که اگر زنی 

از خانـواده شـهدا از حـال رفـت، تمشـیتش کنند. 

صدای عادل هم پخش می شود، خادم امام رضا)ع( 

بوده اسـت و روضه خوان. بهت و حیرتم و تماشـا... 

چشـم انتظاری سر می رسـد و تابوت ها می رسند. 

روی دوش متلاطم مردان قبیله... خطی با ماژیک 

روی کاغذی اسـم شهید را نوشـته است... چه همه 

زن، چـه همه بچـه... بیسـت وچند نفـر دانش آموز 

شـهید شـده اند... گلویـم خشـک اسـت تـا اینکـه 

مرد از راه می رسـد، چشـم می مالم، عینکم را تمیز 

می کنـم که درسـت و دقیـق ببینم. از دیـروز تا حالا 

انگار اتو روی پلاسـتیک گذاشـته باشی، صورتش 

چروکیده شده است... داغ سلول های پوستی اش 

را کشـته اسـت... شـوخی نیسـت 9 داغ دیـدن در 

یـک لحظـه... مـرد، پـدر، دو دختر دسـته گلش، 

عروسـش و پنـج نـوه اش را از دسـت داده اسـت... 

9تـا از عزیزانتـان را در نظر بگیریـد و بعد زبانم لال 

تصور کنیـد در فاصله فشردن دکمه ریموت کنترل 

جلیقه انفجاری یک تروریست دیوسیرت همه شان 

از زندگی تـان یک باره محو شـوند. 

9نفر، با هرکدامشـان میانگین 10سال هم خاطره 

داشـته باشـید، می شـود 90سـال خاطـره. مـرد از 

همیـن امـروز بـه بعد حـالا بایـد 90سـال عمـر کند 

که همه خاطره های ایـن 9نفر را یک بار مرور کند و 

کله اش تا حدودی خالی شود... همین جاست که 

انگشـت هایم چوب می شـود، مگر می شـود؟ این 

داغ ها را روی کوه بگذاری، آتش فشـان می شود... 

روی سرب بگذاری، مذابش می کند... غروب است. 

برخـی از پیکرها دفن شـده اند، سربازهای دسـته 

موزیـک این بار نه حماسـی و شـورآفرین که غم بار 

می نوازند و سـوزناک... زن ها بـا چادرهای خاکی 

چـون کبوترانی سـیاه پوش و خاک آلود از یال 

گورها برمی خیزند... زن ها اگر خودخواسته 

اندکی سـوگ به چهره شان بریزند، 

زیباتـر می شـوند و ایـن سـوگی 

کـه در ایـن چهره هـا می بینـم، بـا 

میمیک چهره ها کاری کرده است که 

نمی شناسی شان... 

رگ خیابـان را 

خـورم  سر می 

به سـمت شهر. 

می رسـم بـه جایـی 

کـه انفجـار اولی 

کـه رخ داد... جدول هـای خیابـان را چـاک داده 

اسـت... آسـفالت کف خیابان و تنه هـای درختان 

کاج را قلوه کـن کـرده اسـت و تـو فکـر کـن ایـن 

ترکش هـای داغ، با جمجمـه دختری با 

کاپشن صورتی و گوشواره قلبی 

 که تردتر از یک نارنج اسـت، 

چه خواهد کرد...

*بــــــه لـــهـــجـــه مـــــــردم کـــویـــر 
بــــــم،بــــــه ســـــبـــــزه رویـــــیـــــده 
 بـــــــر دوطــــــــــــــرف جــــــــــوی آب 

می گویند
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خواجوی کرمانی
امروز بزرگداشت شاعر فقید خواجوی کرمانی است

 یک روز 

از خاک تو دیوار 

کنند
چکامه

وداع پشت وداع ... 

دیروز و حین مراسـم تشییع مریم قوچانی غروی شهید 
خراسـانی حادثه تروریسـتی کرمـان  بود که خبر رسـید 
دختـرش فاطمه دهقان نیـز که از مصدومـان حادثه بود 

به فیض شـهادت رسـیده است. 
ایـن بانـوی شـهید بـا حضـور پرشـور مـردم مشـهد، 
پـس از تشییع در حـرم مطهـر ولی نعمتمـان، حضرت 
 علی ابـن موسـی الرضـا)ع(  بـه آغـوش خـاک سـپرده

 شـد. همچنیـن پیکـر عـادل رضایی،  مـداح اهـل بیت 
و  از خادمـان حرم مطهـر رضوی کـه در همـان حادثه به 
درجه رفیع شـهادت رسـید دیروز در مشـهد تشییع شد. 

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

نامه هایی که باید نوشته می شدند، ولی نشدند

برخی نامه هـای اداری خیلی عجیب 

هسـتند، از ایـن لحـاظ کـه یـک مدیر 

برای خودش درخواسـت می نویسد. 

رسـال مدیـر کل  مثال فروردیـن پا

پـرورش خوزسـتان بـرای  و  آموزش 

خودش یـک نامه درخواسـت نوشـت 

و از خودش خواسـت با مجوز تأسیس 

مدرسـه غیرانتفاعـی بـرای خـودش 

موافقـت کند و لحظـات دلهره آوری را 

تجربـه کـرد و مرد و زنده شـد، تـا زمانی 

کـه پاسـخ نامـه اش را دریافـت کـرد.

و داروی دانشـگاه  98 معاون غـذا   در سـال 

علـوم پزشـکی بوشـهر هـم همیـن سـطح بـالا 

از استرس را تجربـه کـرد. او هم در نامـه ای به 

خـودش خواسـتار دریافـت داروهـای خاص 

درمانی بـه  به خصـوص داروهـای شـیمی 

داروخانـه تحـت مدیریـت خودش شـده بود.

 البته شـهردار رشـت در سال 96 بیشتر از دو 

مدیر قبلی دچار استرس شد زیرا درخواست 

بزرگ تری داشت. او از خودش، برای خودش 

درخواسـت یک خانه کرده بود. البته تمام این 

لحظات سخت تمام شد و از آنجا که در نومیدی 

بسـی امیـد اسـت خوشـبختانه تمـام مدیران 

فوق خودشـان با درخواسـت های خودشـان 

 موافقـت کردنـد و خودشـان بـه خودشـان

 نه نگفتند. 

شاید با خودتان بگویید چقدر این درخواست ها 

عجیب هستند ولی باور کنید از این درخواست ها 

عجیب تـر هـم داریم. آن قـدر عجیب که شـاید 

تـا حـالا هیـچ مدیـری از ایـن درخواسـت ها 

نداشـته باشـد. منظورم درخواست اسـتعفا به 

خاطر ناتوانی در انجام مسئولیت است. 

مثلا چه می شـد یـک مدیر درخواسـت 

اسـتعفا کنـد و بگویـد ضمـن احترام به 

عمویـم کـه ایـن پسـت را بـه مـن داد بـه 

 خاطـر احترام بـه مـردم از ایـن پسـت

 استعفا می کنم. 

چـه می شـد یـک مدیـر می گفـت: بـا 

اینکـه ده هـا میلیـون حقـوق می گیرم و 

ایـن پسـتم را دوسـت دارم ولی دوسـت 

ندارم حقوق قانونی ده ها میلیون آدم به 

خاطـر نحوه مدیریتـم از بین برود. چه می شـد 

یـک مدیر نامـه اسـتعفا می نوشـت و می گفت: 

هـم خـودش اشـتباه کـرده مسـئولیت را قبول 

کـرده و هـم کسـی کـه بـه او ایـن پسـت را داده 

مرتکـب اشـتباه شـده اسـت. چـه می شـد یک 

مدیـر نامـه اسـتعفا می نوشـت و می گفت: اگر 

بـا مدیریـت مـن قرار بـود مشـکلی حل شـود تا 

الان بایـد حـل می شـد، ولی حـالا که بـه جای 

حل شـدن، بیشتر شـده، من اسـتعفا می کنم. 

چه می شـد یک مدیـر از تمام امکانـات رفاهی 

که به خاطر مقامش داشـت بی خیال می شـد 

و بـا یـک اسـتعفا باعـث رفـاه و راحتـی وجدان 

خـودش می شـد؟

 چه می شـد یک مدیر وقتی می دید سـواد یک 

کار را ندارد... ببخشید ازاتاق فرمان دارند اشاره 

می کننـد کـه دیگـر ادامـه ندهم چون قـرار بود 

ایـن سـتون محتواهـای طنز داشـته باشـد، نه 

محتواهـای تخیلی! آن ها می گویند اصلا چی 

می شد شما هم به جای طنز نوشتن، می رفتی 

 مشـق های پسرت رو می نوشـتی. پـس فعال 

خداحافظ.
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

1شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۷
۲۴ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۷
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اشرف پهلوی به روایت اسناد تاریخی


